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متن  تصحیح  و  توضیح  و  گزارش  مقاله،  این  مبنای  چکیده: 
طوماری است که میان سالهای 1095 تا 1099 ق فراهم آمده است. 
بر اساس این طومار، درویش طاهر، صوفی وابسته به توحیدخانه 
صفوی، به زیارت حرمین شریفین، عتبات، حرم امام رضا، بقعه 
شیخ صفی و نیز قبر بابا طاهر عریان رفته و پس از بازگشت از 
مشایخ توحید خانه درخواست کرده است تا گواهی نامه زیارت 
او را  نثر و برخی به نظم، سفر زیارتی  او بنویسند. برخی به  برای 
گواهی کرده اند. این طومار یک سند ارزشمند در باره ادبیات دینی ـ 

زیارتی صوفیان شیعه مذهب در اواخر دوره صفوی است.

کلید واژه: طومار زیارتی، درویش طاهر، توحید خانه، تصوف، شاه 
سلیمان صفوی، خانقاه، حرم امام رضا،
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A Pilgrimage Scroll from the Era of Shah 
Suleiman Safavi
Rasul Jafarian

Abstract: The basis of this article is the report, 
explanation and editing of the text of a scroll 
that was prepared between 1095 and 1099 AH. 
According to this scroll, Dervish Taher, a Sufi 
affiliated to the Safavid Tawḥīd Khānah, went to 
visit the Two Holy Shrines of Hijaz, the shrines 
of Iraq, the shrine of Imam Reza, the tomb of 
Sheikh Safi, and the tomb of Baba Taher Ury-
an, and after returning, he requested from the 
Sheikhs of the Tawḥīd Khānah for a certificate 
of pilgrimage. Some of them wrote the certif-
icate in prose and some in poetry. This scroll 
is a valuable document about the religious-pil-
grimage customs of the Shiite Sufis in the late 
Safavid period.
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یادآوری درباره سرنوشت صوفیان در دوره صفوی
آنچـه از میـراث صوفیـه از دوره ماقبـل صفـوی بـه عصـر صفـوی رسـید، همزمـان در چنـد کانـال راهـش را 

ادامه داد، این در حالی بود که موانع مهمی بر سر راه آن ایجاد شده بود.

کـه تصـوف در آغـاز عصـر صفـوی، بخشـی عمومـی و تـوده ای و بخشـی خـاص و  گفـت  الف(می تـوان 
ویژهقزلباشانوابسـته بـه دربـار و شـاه صفـوی بود.ایـن گـروه بـا باورهـای صوفیانـه ای کـه طییـک دوره رنگ 
سیاسـی و نظامیبـه خـود گرفتـه بـود، شـاه را مرشـد کامل تلقیمی کـرد و گوش به فرمان او بود. قزلباشـان دو 
یست وسی ساله صفوی داشتند. دوره اوّل تا عصر شاه عباس اوّل )سلطنت از  دوره مختلف در دوره دو
که قدرت مهم سیاسی و نظامی بودند و تصوف و قبیله گری را با مرشدی شاه صوفی پیوند  ]1038-996
زده بودنـد و دوره دوم کـه بـا برآمـدن ارتش هـای مسـتقل از قزلبـاش، تشـکیلات آنـان رو بـه خمودی رفت و 

قدرت خویش را از دست دادند و روزبه روزکوچک تر شدند.

ب( تصـوف ادبـی در ایرانیـک وجـه مهـم تصـوف اسـت کـه میـراث آن بـه خراسـان قرن هـای سـوم بـه بعـد 
ی هم در فارس قدرت فراوان داشت. زهد دینی  بازمی گردد. البته که از بغداد هم تأثیر پذیرفت و روزگار
یـج بـه هم پیوند خورد؛چیزی کـه علاوه بر متون خاص تصـوف، در ادبیات  بـا نوعـی نـگاه صوفیانـه به تدر
یخی  و خصوصاً شعر و نثرهای موجود در اولیانامه ها خود را نشان داد. بخشی از این میراث، دینی ـ تار
بـود و حتـی کربـلا را هـم در خـود جـای داد و بـه روش صوفیانـه تحلیـل کـرد. ایـن میـراث در دوره صفویـه 
یـادی پایـدار مانـد. از ایـران بـه هنـد رفت. سـبک های تازه در آن شـکل گرفت و دنیـای خود را  بـه مقـدار ز

داشت و هنوز هم در شکل غزل یا صور دیگر در ادبیات فارسی حضور دارد.

ج( صوفیانشـامل یـک طیفمردمیگسـتردهاز پیـش از دوره صفـوی بودنـد، گروهـی کـه تصـوف را به عنوان 
یسـت دینـی و فکـری خـود پذیرفتـه بودنـد. ایـن سـبک، هموارهـو در طـول قـرن، بـا فقـه و فقیهانمسـئله  ز
داشـت. زمانـی کـه در دوره صفـوی فقیهانبـه قـدرت رسـیدند، اینـان گرفتـار مشـکل شـدند. رسـاله های 
فراوانی علیه تصوف نوشـته شـد و داسـتان منازعات صوفیه و فقیهانتکرار شـد. با این حال صوفیان نیز 
فعـال بودنـد و بـه طـور مـداوم در نظـم و نثـر مخالفان خود را می نواختند. این وضعیـت نزاع، در نیمه دوم 
یسـت صوفیانه در فکر و عمل جامعه بود که فقیهان با آن مبارزه  صفوی بیشـتر شـدو دلیل آن حضور ز
می کردند. نوشته های مجلسی و دیگران رنگ ضد صوفی دارد. در این دوره حتیمتن های ساختگی به 
نام قدما علیه صوفیهانتشـار می یافت. جالب اسـت که برخی از نویسـندگان مذهبی، به شـیخ بهایی و 

فیض هم به دلیل تمایلات صوفیانهحملهمی کردند.

د( تصوفی که اواخر صفوی در ایران وجود داشـت و بعدها در دوره قاجار در حاشـیه نزدیک به متن فعال 
بـودو تـا امـروز هـم در چنـد شـعبه ذهبـی و نعمت اللهـی و گنابادی وغیره هسـت، آداب ورسـوم ویـژه خود را 
بـا تغییـرات مختصـری ادامـه داد. سلسـله مشایخ،شـهرها و محـلات معین،نیـز تکیه هـای ویـژه، همزمـان 
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ورود در برخـی از مشـاغل بـرای امـور زندگـی از ویژگی هـای آنـان بـود. طبعـاً در اقلیـت بودند. شـعارهای آنان 
مشـخصو حتی گاه صورت ها و لباس ها هم سـبک خاص خود را داشـت. با این حال صوفیان در شـکل 
گروه هـای مختلفـی کـه در ایـران بودنـد، مذهـب داشـتند و شـعارهای آن را پذیرفتـه بودند و با آنچـه از قدیم 
یـارت امـام رضـا و امامـان بقیـع بـود.  یـارت عتبـات ونیـز ز داشـتند ترکیـب می کردنـد. از آن جملـه رفتـن بـه ز
یخ این دوره در متون مختلف و بیشتر به صورت مخطوط باقی مانده است.  گاهی هاییدرباره آنها در توار آ
در دوره قاجار صوفیان به سیاست نزدیک شدند و تا مرز صدراعظمی هم رفتند. در تمام این چهار قرن، از 

کنون، نقدهای علمی و اجتماعی هم به صورت ردیه نویسی علیه آنها انتشار می یافت. صفوی تا

وجود و انتشـار اسـناد تازه از آداب ورسـوم صوفیان شـیعه مذهب در ایرانمی تواند ما را در شـناخت روند 
تفکرات مذهبی و آثار اجتماعی و دینی آن کمک کند. انزوای نسبی صوفیان و گاه تحت فشار بودنشان 
ی نسخ خطی و نگارش برخی  در محدودکردن اطلاعات مؤثر بوده است. البته یادداشت های فراوان رو

از آثار که اغلب هم منتشرنشده مانده، می تواند به شناخت این روند کمک کند.

یارتی تا سفرنامه از طومار ز
کـن مقـدس اسـت کـه  یـارت اما یـک پدیـده شناخته شـده هرچنـد نه چنـدان شـایع، تنظیـم گواهی نامـه ز
یارتـی توسـط آقـای اولریـش مارزلـف با توضیحات منتشـر  نمونـه ای از آن از قـرن نوزدهـم بـا عنـوان طومـار ز
او  بـه  یارتـی  ز گواهی نامـه  و فاضلانـی چنـد  بازگشـت، عالمـان  از  پـس  بـرودو  یـارت  ز کسـی  شـد.1اینکه 
یارت امامان تنظیم می شـده اسـت.این طومار  بدهند، محتوای این طومارهاسـت که برای سـفر مکه یا ز
کـن  می توانسـت بـه شـکل های مختلـف تنظیـم شـود؛تصاویر و متـن در کنـار نشـان های گرافیکـی از اما
... یا طرح ـ نقش های سنتی و مقدس در آن وجود  مقدس، در قالب نقاشی نمایی از گنبد و گلدسته و

داشت و به صورت یک طومار با طول و عرض متفاوت تهیه می شد.

گر این امر را به تمایل برخی از صوفیان یا متمایل به اندیشه های عرفانی به استفاده از طرح های  کنون ا ا
ی که اینجا مورد بحث ماسـت و نویسـنده خود کلمه طومار  گرافیکـی ضمیمـه کنیـم، می توانیـم بـه طومار
را به کار برده و هدفش را رساندن به نظر کیمیااثر شاه عنوان کرده برسیم.نمونه ما مانند طومارهای دوره 
ی )مورد منتشرشده توسط آقای مارزلف(با اینکه گرافیک ویژه خود را دارد و حتی یک نقاشی هم  قاجار

ید: 1 .بنگر
Ulrich Marzolph, From Mecca to Mashhad: The Narrative Of An Illustrated Shi,ite Pilgrimage Scroll From The qajar 

period, SLWPA, No. 5, July 2013.
Ulrich Marzolph, MathildeRenauld, An Illustrated Shi,i Pilgrimage Scroll in the Collections of the Royal Asiatic 

Society, JRAS, Series 3, (2021), page 1 of 25.
یارت عتبات  یضه حج و نیز ز یارتی از قرن نوزدهم اسـت که یک مسـلمان شـیعه مذهب بعد از انجام فر این مقاله درباره یک طومار ز
زگاران قدیم مورد  یـارت امـام رضا)علیـه السـام( رفتـه اسـت. در آنجا اشـاره شـده که گواهـی حـج از رو تنظیـم کـرده و در ایـران نیـز بـه ز
باره تطبیق آنها با واقعیت خارجی است. باره نقاشی های آنها وارائه اطاعاتی در توجه بوده است. به عاوه، آن مقاله بیشتر شرحی در
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ع( و قندیل هـای آن دارد، نمادهـای گنبـدی و گلدسـته ای از قبـور مختلف امامان  یـح امـام رضـا) از ضر
ندارد، بلکه در آن بیشتر از خط،طرح های اسلیمی و تذهیب به کار رفته است.

بنـده فقـط تصویـر نسـبتاً روشـن و خـوب ایـن طومـار را دیـدم که دوسـت عزیز جناب آقـای مجید غلامی 
ی تصویر امکان اندازه گیری دقیق طول و عرض وجود  جلیسه در اختیار گذاشت.2 روشن است که از رو
ی کاغـذ نوشـته شـده، امـا پشـت آن الیافـی چسـبانده شـده که احتمـال دارد در  نـدارد. طومـار یادشـده رو
یه درسـت کردن طومار با همین مشـخصات  وقت مرمت این کار انجام شـده باشـد. شـاید هم از ابتدا رو

بوده است. این الیاف در برخی از موارد که کاغذ از بین رفته دیده می شود.

یارت امامان اسـت که ضمن  یارت برای یک صوفی شـیعه و مشـتاق ز طومار مایک سندشـامل گواهی ز
یـارت قبـر شـیخ صفی الدیـن اردبیلـی  ع(، بـه ز یـارت حرمیـن شـریفین، عتبـات عراقـو حـرم امـام رضـا) ز
ی و ازسـوی شـاه صفـوی بـرای آن  رفتـه و در نهایـت در »توحیدخانـه« اصفهـان کـه گونـه ای خانقـاه دربـار
نایب الخلفـاء تعییـن  شـده بـود، رفته اسـت. او از اشـخاصی کـه با این محفل نزدیکـو از خواص صوفیان 
یارتـی و دعابـرای پادشـاه تنظیـم کننـد. در بـالای ایـن سـند آمـده  بودنـد، خواسـته اسـت تـا گواهی نامـه ز
اسـت: »به دارالسـلطنه اصفهان، در توحیدخانه مبارکه قبله حقیقی شـاه سـلیمان، نایب خلفا نوشـته«. 

یاست توحیدخانه رسمیت می بخشد.3 این عبارت سند حاضر را از سوی ر

درباره سـند مورد نظر باید گفتکه سـند به دوره صفوی مربوط و اصل اسـت و این می تواند از نظر زمانی 
بسـیار بـاارزش باشد.سـند یادشـده متنـی اسـت کـه میـان سـال های 1095-1099 تنظیـم و کتابـت شـده 
است. نکته دیگر اینکه یک سند صوفیانه شیعی با مختصات آداب تصوف است. متنی که در فضای 

2 . اصل طومار در کتابخانه ملی قطر است و چنان که جناب جلیسه نوشتند لینک آن چنین است:
http://elibrary.qnl.qa/iii/encore/record/C__Rb2452684.
یـادی  بـاره توحیدخانه هـا کـه نمونـه آن در اصفهانـو در پشـت عالی قاپوبرجای مانـده و هنـوز هـم بـه همیـن نـام اسـت، اطاعـات ز 3 . در
در دسـت نیسـت، اما ضمن فرامین برجای مانده، اشـاراتی به وظایف نایب الخلفا در اداره توحیدخانهشـده اسـت. شـاه طهماسـب 
یـن طرح  یـن، در مجموعـه ای کـه سـاخت، بنـای توحیدخانـه را نیـز طراحـی کـرد. اسـترآبادی نوشـته اسـت: »در دارالسـلطنه قزو در قزو
یـخ سـلطانی، از شـیخ صفـی تا شـاه صفـی؛ ص 54، تهران، انتشـارات  عمـارت عالـی و باغـات و توحیدخانـه مبارکـه انداختـه«. )تار
کـرد: »در  نیـز طراحـی  را  ... توحیدخانـه  و  کاخ  کنـار مسـجد و  علمـی، 1366ش( شـاه عبـاس هـم در طراحـی بناهـای میـدان در 
دارالسلطنه اصفهان عمارت دولت خانه مبارکه و توحیدخانه و میدان موسوم به نقش جهان و ...« طراحی شد. )همان، ص 133( 
یه موقوف شـده و  »هـر شـب جمعـه، مشـایخ صوفیـه جمـع شـده بـا خلفـا و امـرا، جـد کـرده و یا هـو می زدند« کـه این امـر در اواخر صفو
ره و  ینـی؛ ص 78، تهـران، 1367( در همیـن دو »جمیـع مشـایخ صوفیـه را از اصفهـان بیـرون کردنـد«. )فوایـد الصفویـه؛ ابوالحسـن قزو
یاران )ص 56( بـا فعالیـت کلـی صوفیـان در ایـن مرکـز آشـنا  تـا پیـش از توقـف فعالیت هـای صوفیانـه آن، در عبارتـی در دسـتور شـهر
یکی پدیـا و منابع  ید بـه: مدخـل »توحیدخانه« در و بـاره سرنوشـت بنـای توحیدخانـه اصفهـان در پشـت عالـی قاپـو بنگر یم. در می شـو
آن. گفتنـی اسـت کـه حجـره ای هـم بـا نـام توحیدخانـه در مدرسـه باباقاسـم در جنب مقبره باباقاسـم در اصفهان هسـت که »معروف 
رده اسـت. )رجال و مشـاهیر  به توحیدخانه شـیخ بهایی« اسـت و نوشـته اند که مواقع مخصوصه، فکر و ذکر خود را آنجا به جا می آو
اصفهان؛ سیدعلی جناب؛ ص 331، اصفهان، 1385«( در حاشیه حرم رضوی هم توحیدخانه بوده که اخبار آن در منابع قاجاری 
و بعـد از آن آمـده اسـت. گفتنـی اسـت کـه مرحـوم باسـتانی از »هیئـت صوفیـان توحیدخانـه« یـاد کرده و آن را نوعی شـورای قزلباشـی 

یزی؛ ص 31، تهران، 1369( دانسته است. )تذکره صفویه )کرمان(؛ تصحیح باستانی پار
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صوفیانه آن، تعلق خاطرش را به »توحیدخانه« اصفهان بایک برگ بسـیار درخشـان برای بقایای تصوف 
ی ـ صفوی نشان می دهد.به علاوه از نظر هنری اثر بسیار باارزشی است. وصف جنبه های هنری  دربار
ع(  آن در وسـع بنده نیسـت، اما می توانم عرض کنم مهم ترین آن، نقاشـی درباره ضریح مطهر امام رضا)
و قندیل هـای اطرافـآن اسـت. اسـاس ایـن سـند، تعـداد قابـل توجهـی از متن هـای گواهـان بـه نظـم و نثـر 
اسـت که در شـهرهای مختلف مانند کاظمین، همدان و اصفهان تنظیم شـده اسـت. از نظر خطاطی 
گرچـه ویژگـی خاصـی نـدارد، در گرافیـک کلـی سـند، جایـگاه ویـژه ای دارد. مـا می توانیـم این سـندرا  هـم ا
یش72 بیت شعر به عنوان »سرگذشت« یا »قصه خوی« آورده  یک اثر تألیفی بدانیم؛به ویژه که طاهر درو
ی ورابطـه اش بـا دربـار و سـفرهایش دارد، در آنهـا بیـان کـرده اسـت.  ، شـغلش و و مطالبـی را کـه دربـاره او

یم که می شود آن را سفرنامه هم تلقی کرد. یش مسلک دار بنابراین ما یک منظومه از یک شاعر درو

سه بخش اصلی محتوایی طومار
طومار موجود سه بخش اصلی یا به عبارتی سه صفحه دارد.

بخـش نخسـت توضیحاتـی دربـاره اصـل طومـار اسـت کـه شـامل چنـد نوشـته کوتـاه می شـود. همیـن طور 
چند خط نوشـته با نقش ونگارهایی در اطراف آنها شـامل »یا الله، یا محمد، یا علی، یا علی«، »یا قاضی 
الحاجـات«، »نصـر مـن الله و فتـح قریـب«، »و بشـر المؤمنیـن« در ایـن قسـمت آمـده اسـت. عنـوان طومار 
ک قدم سـالکان فیض  »مسـمی بــ« »سرگذشـت« اسـت، همـراه بـا ناممؤلـف طومارآمـده کـه بـا عنوان »خـا
« از او یـاد شـده اسـت. محـل تألیـف و تدویـن این طومـار هم در این عبـارت کوتاه  یـش طاهـر مظاهـر درو
«. جـای  آمـده اسـت: »در دارالسـلطنه اصفهـان ایـن مضمـون نوشـته بـه عنایـت الله تعالـی و منّـه العزیـز
طراحـی آن یـا بخشـی از آن در اصفهانـو در توحیدخانـه بـوده و همان جاآمـده اسـت: »بـه دارالسـلطنه 
اصفهان در توحیدخانه مبارکه قبله حقیقی شاه سلیمان نایب خلفا نوشته«. به این ترتیب مشخصات 

کامل است. متن به شاه سلیمان اهدا شده و این عبارت زیر همان عنوان آمده است: 

ختم بر دعای پادشاه قبله حقیقی، آراسته ظاهر و باطن، یعنی شاه سلیمان صفوی الموسوی الحسینی 
بهادرخان، برگزیده  هفت پادشاه و خلاصه هشتم، دولتش مستدام بحق.
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بخش دوم طومار که بخش اصلی آن است، گواهی نامه هاست. این موارد شامل دست نوشتهگواهان است 
کـه برخـی بـه نثـر و برخـی به نظم کتابت شـده اسـت. نویسـندگان افـراد معتمد حلقه صوفیان شـامل نایب 
خلفا در »توحیدخانه« اصفهان و شماری از افراد دیگر این حلقه اند که هرکدام چند سطری در تأیید سفر 
یارتی درویش طاهر نوشته و سلوک او را در دعای ولی نعمت تأیید کرده اند.مورد اصلی تأیید، اصل سفر  ز
کید روی این مسـئله  یارتـی کـه انجـام شـده و ایـن نکتـه اسـت کـه ایشـان ولی نعمـت را دعا کرده اسـت. تأ ز
در بیشـتر گواهی نامه ها چنان اسـتکه گویی اصلًا برای این کار به این سـفرها رفته بوده اسـت. همگی این 
افرادنوشـته های خـود را مهـر زده انـد کـه البتـه اندکـی از آنهـا قابـل خوانـدن بـود. در میـان اینهـا شـاعری با نام 
یارت باباطاهر عریان هم یاد کرده  باعث همدانی هست که دو گواهی نامه درباره طاهر درویش سروده و از ز
اسـت. افرادیادشـده شناخته شـده نیسـتند و پیداسـت که مربوط به دوایر خاص صوفی بوده اند. در میان 
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آنها نامی از عالمان معروف دوره شاه سلیمان صفوی، مانند مجلسی و دیگران دیده نمی شود.

یـارت شـامل حرمین شـریفین،  آنچـه در ایـن گواهی نامه هـا آمـده، شـامل سـه رکـن اسـت. نخسـت اصـل ز
یـارت امـام رضا)علیـه السـلام( اسـت. یکـی از مـوارد  نجـف، کاظمیـن و مشـهد کـه برجسـته ترین مـورد آنز
یـارت، البتـه بـا  یـان اسـت.به نظـر می رسـداین رکن،یعنـی ز یارت شـده مقبـره شـیخ صفـی و باباطاهـر عر ز
کـن در هـر کـدام از گواهی نامه هـا هـدف اصلـی بـوده اسـت. دومیـن نکتهتأییـد اینکـه  ذکـر برخـی از اما
کرده اسـت. سـوم در برخی  یش طاهر به شـاه که از او با عنوان ولی نعمت و پادشـاه یاد می شـود، دعا درو
از گواهی نامه هـا اشـاره بـه رفتـن بـه توحیدخانه شـده و از تعبیر »نیـاز آورده« ]آوردن هدایات و نذورات[ و 
»تـاج پوشـیده« و در دو مـورد »طریـق خـورده« یـاد شـده اسـت. دو مورد فرعی هم کـه در این گواهی نامه ها 
یخ هزارونودوشش«  یخدار به عدد آمده،برای مثال »در تار ، موارد تار یخ و مهر است. در موارد نثر آمده، تار
یخ زمنش شـنیدم از عالم  یخ آمده اسـت: »تار یخی درج شـده، به صورت ماده تار گر تار و در موارد نظم ا
/ یخ سـال ایـن ظهور یـش دعـای شـاه آمـده ز نجـف«. در بیتـی هـم »عیـن و صـاد و هـا بـود تار فیـض/ درو

.» طاهر ثانی و باباطاهر اوّل شمار

یش طاهردرباره حالات  بخش سوم طومار که قسمت میانی سند است،منظومه ای است که شاعر ما، درو
خویش، ارتباطش با دستگاه صفوی در دو دوره عباس دوم و سلیمان سروده است. عنوان »سرگذشت« 
کـه در بـالای طومـار آمـده و نیـز »قصـه خویـش« تعبیـری اسـت کـه در بیـت دوم از روایـت منظـوم خویـش 
ی بـوده اسـت، امـا بیـش از همـه »رهـرو عشـق« اسـت و  دارد. او می گویدنامـش طاهـرو شـغلش کلاهـدوز
ی »مداخلی«  ی از کلاهدوز ی برای گذران زندگی اشـبوده اسـت. خودش می گوید،روزگار شـغل کلاهدوز
بـه دسـت آورده اسـت. زمانـی هـم کلاهـی بـرای شـاه سـاخته و آن را »بـه در جهـان پناهـی« برده اسـت. آن 
ی قبـول کردهـو او  کـه »عبـاس شـه« )سـلطنت از 1052 تـا 1077(بـر سـریر قـدرت بـوده،کلاه را از و وقـت 
»ممتـاز بـه خدمـت« در دربـار شـده اسـت. بعـد از آن »در موکـب همایـون« قـرار داده شـده، بـه »مشـهد« 
و خراسـان و عـراق« رفتـه اسـت. »یـک چنـد در اصفهـان« بودهـو بـرادرش هـم، همـراه بـوده و در »صنعت 
ی و کسـب مداخل باشـد. بعد از آن  خویـش رخـش رانـده« اسـت کـه بایـد اشـاره به همان شـغل کلاهدوز
رخصت طلبیده به »کوی رضا« مقیم شـده، فارغ از »مشـغله« جهان گشـته و »مشـغول دعای شـاه« شده 
گذشـتن از مشـغله جهانـو اقامـت در کـوی رضابعـداز طلـب رخصـت و بازگشـت، می توانـد  است.ظاهراً
ی در جریان  اشاره به اقامت در مشهد باشد. هرچند دوباره بعدازآن، او را در اصفهان می بینیم. به هر رو
ـب خـود ز حـرف خاموش« کرده و بسـیار کم سـخن 

َ
اقامـت در کـوی رضـا، انـدر رعایـت آداب تصـوف، »ل

یاضتـی را آغـاز کـرده و طی سـه سـال لب به سـخن گفتن باز  گفتـه اسـت. بـه عبـارت دیگـر در ایـن دوره، ر
نکـرده اسـت: »بسـتم در گفتگـو چـو مطلق/بگشـود در دل مـرا حـق«. زمانـی هـم عـزم حـج کـرده »ره کعبه 
/آهنگ عراق  / از نام خـدا نمایم آغاز را پیـاده« رفتـه اسـت. در ابیاتـی می گویـد: »طومـار زمان دگر کنم باز
سـاز کردم/ زانجا سـفر حجاز کردم«.زمانی که از سـفرطول و دراز خود برگشـته، سـلطان هم عوض شده و 
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شـاه سـلیمان ]سـلطنت از 1077 تا 1105[ جانشـین عباس دوم شـده اسـت. در این وقت، سـر در جیب 
یاضـت بـوده اسـت. خـودش می گویـد: »نـه قطـب و نـه قوسـم و نه ابـدال« و  فـرو بـرده، مشـغول عبـادت و ر
« و »او وارث ملک و دین و ایمان« است.  یار یاد می کند که »عالم همه زیر سایه او البته از سلطنت شهر

مقصود شاه سلیمان صفوی است.

یـش شـهرتی بـه دسـت آورده، جایگاهـی کسـب کردهـو »مشـهور  کنـون و بعـد از ایـن سـفرها، طاهـر درو ا
بـزرگ و خُـرد گشـته« است.می بایسـتگواهی نامه ها رادر سـال های 1095 تـا 1099بعـد از بازگشـت از حـج و 
اقامـت در اصفهـان تنظیـم کـرده باشـد.اومی گوید: »یـک جمعه شـدم به مسـجد شـاه/ گفتم سـخنان که 
ی برای عموم اسـت؟ می توانـد چنین باشـد. از دو نقطه که یکی  بـود دلخـواه«. آیـا ایـن بـه معنـای سـخنور
»قیصریه« هم یاد کردهو  یارتـگاه بـوده و دیگـری تجارتـگاه، یعنی »تخت هارون« یا همان هارون ولایت و ز
می گویـد یـک جمعـه بـه مسـجد شـاه و یـک جمعـه بـه تختگاه هـارون می رفتهاسـت. باز هم دلـش »اراده 

« کرده است، اما اینکه به کجا رفته، سفر باطن؟ و اینکه رفته است یا خیر اشارتی ندارد. سفر

در ابیاتـی کـه گویـا ادامـه اینهاسـت ]و مـا در دنبالـه منظومـه آورده ایـم[، امـا چینـش و تزییـن آن به گونـه ای 
دیگـر اسـت، از »گوشه نشـینی« سـخن می گویـد، از »نعمـت عشـق« و »حقیقـت عشـق«. از تعبیـر »در 
یخ سرایش  یارت امام هشتمدارد. مصرع اخیر این قسمت تار خدمت چون تو پادشاهی« گویا اشاره به ز
اشـعار اسـت که مع الاسـف محو شـده اسـت. یادداشـت زیر این ابیات که از جمله همان گواهی هاستو 
یـخ محرم الحـرام 1099 هجـری را در  دیگـری نوشـته، او را حاجـی محمدطاهـر مشـهدی ]؟[ می نامـدو تار
انتهایش می آورد. این آخرین سالی است که در این طومار به آن اشاره شده است. شاید بشود گفت که 

منظومه را هم در همین زمان سروده است.

یم. جز اینکه باید عرض کنمبرخی از کلمات خوانا نبودند. برخی هم  در ادامه متن کامل طومار را می آور
در اصل سـفید هسـتند یا در مرمت از بین رفته اند. جای اینها نقطه چین گذاشـته شـده اسـت. در یکی 
ی الیافی از جنس گونی قرار گرفته، شاید در مرمت پشت کاغذ افزوده شده یا در اصل  دو مورد کاغذ رو

چنین بودهو به دلیل از بین رفتن کاغذ در اندکی از نقاط طومار کلماتی ناخوانا شده اند.

ی اسـت که به عنوان قصه زندگی یا سرگذشـت سـروده اسـت.  دو قسـمت اصلی، گواهی نامه ها و اشـعار
به جز آنها چند جمله در آغاز درباره طومار آمده است که همه آنها را در اینجا آورده ایم. بابت نخواندن 
ی از کلمـات و نیـز بیشـتر مُهرهـا متأسـفم. کار بیشـتری از دسـتم سـاخته نبود.نیـز بایـد یادآورشـوم  شـمار

کلمات داخل کروشه همه از ماست.

سه بخش شکلی طومار
طومار ما به جز تقسـیم آن بر اسـاس محتوا که شـرحش گذشـت، سـه قسمت دارد. بخش اوّل شامل متن 
نوشته های گواهی نامه ها که همگی در اطراف نقش گل ها و جام نمادین کتابت شده است. این نقش 
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نمادیـن شـکل یـک جاماسـت کهـدو طـرف آن دو دهـان اژدهـا دیـده می شـود کـه زبانـش را بیـرون آورده 
اسـت.درباره نقـش اژدهـا در نگاره هـای ایرانـی، در منابـع مختلفـی بحـث شـده4 و از دایـره تخصص من 
بیرون است. بخش بعدی منظومه او و بخش سوم، یک نقاشی از ضریح امام رضا)علیه السلام( است.

تصویر قسمت فوقانی را که گواهی نامه هالابه لای آن آمده است، اینجا ملاحظه کنید:

 ، ؛ دو فصلنامه دانشـکده هنر شوشـتر یـد بـه: نقـش و نمـاد اژدهـا در نگارگـری ایرانی؛ زهرا عبدالله، مهناز شایسـته فر 4 . بـرای نمونـه بنگر
شماره چهارم، 1392.
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قسـمت دوم این طومار از نظر شـکلی، همان منظومه اسـت که در دو سـتون عمودینسـبتاً منظم تدوین 
شـده و در پاییـن آن، ادامـه اشـعار بـه صـورت افقـی بـاز در دو بخش کتابت شـده اسـت. در این قسـمت 
یش آمده اسـت که شـرح آن گذشـت و متن نیز خواهد  مجموعه 72 بیت شـعر از سـروده های طاهر درو

آمد. تصویر این بخش چنین است:
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و امـا قسـمت سـوم طومـار از نظـر شـکلی، نقاشـی ضریـح مطهـر رضـوی بـا قنادیـل آن اسـت که نویسـنده 
خود شـرحی دو سـطری درباره آن داده اسـت: »نشـان جنت امان حرم محترم امام همام ضامن علی بن 
یـح مبـارک و مرقـد مطهـر معطر نـواب مرصع و طـلا و ارکان حرم  موسـی الرضا علیـه التحیـة و الثنـاء و ضر

محترم و جنبذطلا و شموع و شمعدانهای طلا و علم طلا و قنادیل نقره و طلا برین موجب است«:

متن نوشته های طومار
[ مسمّی به »سرگذشت« ]نام طومار
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یش طاهر ک قدم سالکان فیض مظاهر درو ]مؤلف[: خا
]تقدیم نامـه[ ختـم بـر دعـای پادشـاه قبلـه حقیقـی، آراسـته ظاهـر و باطـن، یعنـی شـاه سـلیمان صفـوی 

الموسوی الحسینی بهادرخان، برگزیده هفت پادشاه و خلاصه هشتم، دولتش مستدام بحق.

. ]محل نگارش:[ در دارالسلطنه اصفهان این مضمون نوشته بعنایت الله تعالی و منّه العزیز

 به دارالسلطنه اصفهان در توحیدخانه مبارکه قبله حقیقی شاه سلیمان نایب خلفا نوشته.

یـش آن را  ]در میانـه گواهـان، بـا خطـی زیبـا سـه بیـت شـعر و یـک سـطر نثر درج شـده کـه گویی طاهر درو
در طلـب درخواسـت گواهی نامـه و اینکـه ایـن طومـار در نهایت به نظر کیمیااثر قبله حقیقی، یعنی شـاه 
یـم و  سـلیمان صفـوی برسـد، نوشـته اسـت. قبـل از آوردن گواهی نامه هـا آن اشـعار و متـن را اینجـا می آور

سپس گواهی نامه ها را درج می کنیم.[

هو
ی/گشوده بود در بارگاه احسان را شنیده ام که سلیمان ز روزها روز

ضعیف مورچه در رسید و پیش آورد/به تحفه ران ملخ حضرت سلیمان را
تو کم نه ز سلیمان و من همان مورم/قبول کن چُه سلیمان نیاز موران را

این نثر است:
نیـاز ایـن مـور ضعیـف ایـن طومـار اسـت از اول تـا آخـر به نظر کیمیـا اثر قبلـه حقیقی، اسـتدعای این مور 

. حقیر آن است که برسدامره ارفع و اعلیمهر
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] یارت درویش طاهر گواهان ز [
گاه دل مخفی نماناد که این اسـرارنامه مشـتمل اسـت بر5واردات درویشـمعنی/ معبر6باطن و  ]1[بر عارفان آ
ظاهـر درویـش طاهـر در عـرض مـدت حیـات در مکـه معظمـه و مدینه منـوره و عتبات عالیـات، هَمِجادر 
، در سـیاحت دعـای دوام دولـت ولی نعمـت حقیقـی نمودهـو شـاهد ایـن معنـی آن کـه  خدمـت اهـل سـرّ
در اردبیـل در ]حقیقت[7خانـه قطب المحققیـن و برهان السـالکین شـیخ صفی الدیـن علیـه الرحمـه، و 

نیـاز  مبـارک  توحیدخانـه  در  اصفهـان  دارالسـلطنه  در 
بـرده8 و تـاج پوشـیده،طریق خـورده، دعـای ولینعمـت 
الحقیقـه  فـی  کـه  را  اسـرارنامه  ایـن  آورده.بنابرایـن  بجـا 
و  خطـوط  بـه  اسـت  حقیقـی  گوییولی نعمـت  گواهدعا
ذوی الاحتـرام  فضـلای  و  عظـام  علمـای  جمیـع  امهـار 
در  باطـن  و  کـه در ظاهـر  کـه معلـوم شـود  نمـوده  مزیـن 
[قبله  کن مشرفه دعای دولت ولی نعمت حقیقی ]و اما

تحقیقی9 را لله بعمل آورده. مهر )یا شفیع المذنبین(.10
یـخ هزارونودونـه]1099[ حاجـی الحرمیـن  ]2[هـو ـ بـه تار
یش  الشریفین سالک مسالک باطن و ظاهر حاجی درو
ئک پاسـبان  محمدطاهر شـرف عتبه بوسـی آسـتان ملا

« حدسی و در اصل محو شده است. 5 . »بر
6 . حدسی است.

7 . یک کلمه ناخوانا.
، به  ینی به عنـوان نیاز یـزی نقد و دوازده خان شـیر ز دیگـر دوازده تومـان تبر رات اسـت. در متنـی آمـده: »عصـر رو 8 . بـه معنـای بـردن نـذو
یم بی انباز که معبد سـالکان طریق نجوی و راز و ملجأ سـتم رسـیده چاره سـاز ... اسـت به رسـم احیاء سـنن و مراسـم  توحیدخانه کر

یاران، ص 56( آباء و اجداد و عزم فیض یافتن از آن مقام سدره مقام« تقدیم کرده است. )دستور شهر
9 . کذا. در موارد دیگر قبله حقیقی.

یر آن الیافی که بسا برای استحکام طومار از اوّل بوده یا برای مرمت  10 . این گواهی نامه روی خطی است که گویا کاغذ آن مرمت شده و ز
بعداً پشت کاغذ چسبانده شده، قرار گرفته است. این خط سبب شده است تا چند کلمه ناخوانا باشد. الیاف را اینجا می شود دید.



195  آینۀپژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀسوم،مـــــــردادوشهریور 1401  

هـققققققــققم
سرگذشت طوماری زیارتی از دوره شاه سلیمان صفوی 19

امـام الانـس والجان سـلطان موسـی الرضا علیـه التحیة 
و الثنـاء مشـرف گردیـده ... دعـای دوام دولـت ...11 گاه 

. اشتغال داشت ... محمد ... الرضی/ الرضوی.12مهر

یارت حضرت شیخ صفی)علیه  ]3[ بعد از مراجعت ز
الرحمـه( داخـل توحیدخانـه مبارکـه اصفهـان گردیـده، 
نیـاز آورده و تـاج پوشـیده و طریـق خورده و دعا گرفت، 
بـه خـط و مهـر ناظـر علـی بیـک نایـب خلفـا، مطابـق 

کرام...[. ل و الا سالی که این اشعار مرقومه گفته شد مهر ]... ذوالجلا

در آستانه حضرت امام موسی نوشته شد.
مراجعـت  امیرالمؤمنیـن  حضـرت  یـارت  ز از  بعـد   ]4[
در  بغـداد  در  حقیقـی  قبلـه  پابوسـی  اراده  بـه  نمـوده 
خدمـت حضـرت امـام موسـی کاظم و امـام محمدتقی 
و جمیع اولیاءالله ظاهری و باطنی فاتحه خوانده شد، 
[ شـش. این کمینه که ... ... ...  یخ هزارونود ]و [ تار د]ر

... مهر ]محو شده[.

یخ سال این ظهور ]4[عین و صاد و ها بود تار
طاهر ثانی و باباطاهر اوّل شمار

مهر

11 . یک کلمه ناخوانا و یک کلمه هم در مرمت از بین رفته است.
12 . ایـن گواهی نامـه بـا خط نسـبتاً بد نوشـته شـده، بخشـی هـم به دلیل 
یر آن،معلوم است که از بین  از بین رفتن کاغذ و آشکارشدنالیاف ز

رفته است. کلمه »ولی نعمت« نیز حدسی است.
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یخ نوشته شد. ]4[در همدان این تار
ایمن همدانی

/کز پرتو فیض او جهان یافت شرف خورشید سپهر فقر حاجی طاهر
ک نجف از درگه شه چو یافت فرمان به طواف/شاهانه چنین نهاد بر خا

از کوی نجف به طوف الوند آمد/مانند دُر ز کان و گوهر ز صدف
چون کرد ز طوف مطلب خود حاصل/شد جانب شه روان به صد شوق و شعف

یش دعای شاه آمد ز نجف یخ زمنش شنیدم از عالم فیض/درو تار
حرّره العبد الاقل

مهر
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بدان13
]5[هو

باعث ]همدانی[
آن دم که به عرش بالا رفت ]؟[/طاهر به دعای شه صلا زد

واشد در فیض بر رخ شاه/تا در همدان در دعا زد
یخ دعا قبول حق گفت/ در شارع کربلا نوا زد تار

مهر)یا باعث البرایا(

]6[باعث همدانی
کان را حاجی که ز شست باده دوران را/ آورده بددست دامن پا

از دامن الوند نمایان چون شد/ در پرده نمود طاهر عریان را
تحریرفی سنة 1097

. 13 . این کلمه »بدان« بالای این گواهی نامه به رنگ قرمز نوشته و معلوم نیست مربوط به این متن است یا خیر
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یارت روضه  ]7[صلاحیت و تقوی شعار حاجی الحرمین الشریفین حاجی محمدطاهر بعد از آن که از ز
مقدسـه سـلطان الاولیاء و برهان الاصفیاءبعزم …بوسـی ]؟[ولی نعمت عالم و عالمیان معاودت نمودهو 
یـارت آسـتانه توحیدخانه مبارکه  یـخ شـهر صفرالمظفـر 1095 بـه ز وارد دارالسـلطنهاصفهان شـدند، بـه تار

فایض و بهره مند گردید و نیاز آوردو تاج پوشید.

 کمترین بندگان درگاه، ... مهر )...شاه سلیمان...(.14

یش محمدطاهر  ]8[ چون حضرت حاجی الحرمین الشـریفین سـالک مسـالک طریقت باطن و ظاهردرو
بعد از طی وادی هدایت و طریقت و قطع خان رجعت در سنه تسع و تسعین بعد الاف به جهت اتمام 
مراتـب سـلام وارد ارض مقـدس/ اقـدس در روضـه عـرش احتـرام خیـر الانـام امـام رضـا علیـه الـف والـف 
السـلام شـده و به جهت ولی نعمت عالمیان پادشـاه ذی شـأن تحصیل دعای خیر نموده بود، خواسـت 

که به شهادت فقیر تبریزی]؟[ بنا به مضمون الامور ...15 مهر ]... الدین ... الموسوی[.

]9[امام الجن و الانس الامام ابوالحسن علی بن موسی الرضا علیه التحیة و الثناء

14 . بـه نظـر می رسـداین مهرهِمـان شـاه سـلیمان، نایـب خلفـا در توحیدخانـه اصفهان باشـد. می دانیم که منصـب نایب الخلفاء تا آخر 
یت که به توحیدخانه می آمدند، وجود داشت. دولت صفوی برای هماهنگی امور قزلباشان باقی مانده و صوفیان صافی طو

15 . چهار کلمه ناخوانا.
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یـخ محرم الحـرام  یـش حاجـی محمدطاهـر مشـهدی ]؟[بتار درو
یـارت حضـرت ...16 ]؟ رضا[  1099 توفیـق رفیـق حـال گشـته، بـه ز
ابـد مـدت اشـتغال نمـود.  بـه دعـای دوام دولـت  گردیـده  فایـز 

]ابراهیم ... محمد ...[. داعی دوام دولت ابدی مهر

]10[هو
/عندلیب قدس دستان زن  ای که در عهد سلیمان زمان ... یار

شد و معنی ...زار
منـاش حـق ارسـال کرد/تـا ز نقـش خاتـم دل 

ّ
منطق الطیـری ز عل

بر هوا گردد سوار
آفتـاب مشـرق از ظلمات مغرب شـد پدید/اولیـاء تحت قبایی 

جلوه گر شد در دیار
گرد صورت بر رخ تصویر هر سو مانده است/اهل معنی را توان 

دیدن به نور کردگار
[ تبار کنز مخفی آخر از ویرانه دل گشت فاش/شد غنی هر جا فقیری بود بی خویش ]و

یای وحدت گشته بود/سر برون آورد طاهر از مقام هشت و چار در ازل مستغرق در

16 . در اصل سفید.
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بسم الله الرحمن الرحیم
هو الواقف علی الظاهر

/از نام خدا نمایم آغاز طومار زمان دگر کنم باز
آهنگ عراق ساز کردم/زانجا سفر حجاز کردم

چون نام خدای بر لب آرم/ رو در ره عرض مطلب آرم
از قصه خویش لب گشایم/ خود را به جهانیان نمایم

گویم که کیم مرا چه نامست/کارم چه و پیشه ام کدام است
/باشد هنرم به خلق ظاهر نامم طلبی بگوی طاهر

هرچند کلاه دوز شاهم/ساید به فلک از این کلاهم
گر سرور دارم/نه نخوت و نه غرور دارم زارن افسر ا

در سایه رهروان عشقم/گرد ره کاروان عشقم
اوّل که کلاه دوز بودم/در کار مداخلی نمودم

در ساختنش به نقش رنگین/پرداختمش چو صورت چین
بردم به در جهان پناهی/شاهنشه عرش بارگاهی

عباس شه آن شه مکرم/تاج سر سروران عالم
/ممتاز شدم به خدمت او چون گشت قبول حضرت او

در موکب ارفع همایون/کش غاشیه دار بود گردون
از مشهد کعبه خراسان/رفتم به عراق چون خور آسان

همراه مرا برادرم بود/کو نیز بکار یاورم بود
یک چند به اصفهان چو ماندیم/در صنعت خویش رخش راندیم

او ماند به شغل خدمت خویش/زد یاد وطن مرا به دل نیش
رخصت طلبیده بازگشتم/از مشغله جهان گذشتم

در کوی رضا مقام کردم/در جام طرب مدام کردم
مشغول دعای شاه گشتم/رخشنده چو مهر و ماه گشتم

زان پس لب خویشتن به بستم/ در گوشه انزوا نشستم
تا حد سه سال بر لبم حرف/از هیچ جهت زمن نشد صرف

کردم لب خود ز حرف خاموش/مانند صدف همه شدم گوش
بستم در گفتگو چو مطلق/بگشود در دل مرا حق

کردم به زبان بی زبانی/درس غم عشق را روانی
رفتم ره کعبه را پیاده/کردم به وطن دگر اعاده

زان رفتن و آمدم فزودم/فرزین شدم ار پیاده بودم
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امروز سوار عرصه ام من/در منزل فقر کرده مسکن
نه قطب و نه قوسم و نه ابدال/اما خبرم بود زهر حال

چون بادبکرد در جهانم/ با آتش و آب همعنانم
نه سر بودم غرض نه سامان/برچیده ام از زمانه دامان

کنون که زمان شهریارست/کورا چون فلک کمین حصار است ا
/عالم همه زیر سایه او یاد پایه او از سدره ز

او وارث ملک و دین و ایمان/یعنی که شه جهان سلیمان
ک پایش/جان و دل و دین من فدایش پر بوسه زنم به خا
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ی گشاد بر من هر که نظرش فتاد بر من/از عیب در
از عرش ز شوق درگذشتم/مشهور بزرگ و خورد گشتم

ی17 به عالم انداخت آوازه من علم برافراخت/صیتم شور
در عرصه اصفهان به نوبت/کردم به صلا بلند رایت

یک جمعه شدم به مسجد شاه /گفتم سخنان که بود دلخواه
یک جمعه به تختگاه هارون/گفتم سخنان ز شوق افزون

/وز جوش شدم چو بحر زاخر در مجمع قیصریه آخر
/رفتم به مقام خویشتن باز چون باز شدم دگر به پرواز

غیر از رخ دوست دیده بستم/در خلوت حق به حق نشستم
در عالم معرفت نهانی/کردم با عشق همزبانی

دل باز اراده سفر کرد/از خرقه شوق سر بدر کرد
/غیر از دو جهان، جهان دیگر دیدم به مکان مکان دیگر

حق کرد به طور دل تجلا/گشتم به زبان عشق گویا
/پوشیده لباس فقر طاهر چون آینه صاف از مظاهر

حقکرد مرا عزیز دلها/گوینده ربنا أطعنا

کنون که رسیده وقت پیری/ برگشته کمان زگوشه گیری ا
/از سجدهشَه شوَم سرافراز در نیّتم این بود که گر باز

چون شمع کنم زبان خود را/خوانم همه داستان خود را
گویم که چگونه رنج بردم/تا راه به سوی گنج بردم

هرچند که لال گشته واصل/خود را نستوده هیچ عاقل
اما پی شکر نعمت عشق/ اظهار کنم حقیقت عشق

از بستن لب دهان گشایم/وز دادن سر بیان نمایم
ک بستر خود هر کس که گذشت از سر خود/وافکند به خا

جا در صف اهل حال یابد/پا در حرم وصال یابد

هم جامه معرفت بپوشد/هم جام زلال حق بنوشد
این است طریق ره نوردان/آیین سلوک طور مردان

در خدمت چون تو پادشاهی/حاجت نبود مرا گواهی
آئینه شاه بی غبار است/داند که به شأن من چه بار است

ک ره امام هشتم تو تخت نشین مام هشتم/من خا

17 . کذا. شرری؟
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چون مردم عین کائناتی/دارم ز تو چشم التفاتی
ی از حیات و دولت/این است دعای من به خلوت تا برخور

صد شکر که دادم انتظامش/کردم به دعای شه تمامش
یخ ز هشتم کل ...  آورد خبر18 وبرون در این باب/تار

« حدسی است! 18 . »خبر
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]نقاشی ضریح مطهر امام رضا و قندیل ها[
یـح  نشـان جنت امـان حـرم محتـرم امـام همـام ضامـن علـی بـن موسـی الرضا علیـه التحیـة و الثنـاء و ضر
مبـارک و مرقـد مطهـر معطـر نـواب مرصـع و طـلا و ارکان حـرم محترم و جنبذطلا و شـموع و شـمعدانهای 

طلا و علم طلا و قنادیل نقره و طلا برینموجب است:
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تصویر کامل طومار را پایین ملاحظه فرمایید:


